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ارگان اعتدال 
بازخوانی آنچه بر روزنامه اطلاعات از 1300 تا 1404 گذشته است 

الهه مظلوم
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس با انتشار یادداشتی 
با عنوان »الهه مظلوم« در کانال تلگرامی خود نوشت: 
»قتل مظلومانه الهه حســین‏نژاد آزمونی اســت برای 
پلیس و قــوه قضائیه ‏ما که آیا بعــد از اقرار صریح قاتل 
باز هم چهره او را می‏پوشانند و حفظ آبرو می‏کنند و آیا 
او ظرف مدتــی کوتاه و تا زمانی که ذهن جامعه به این 
جنایت مشــغول اســت به دار مجازات آویخته می‏شود 
تا فلســفه مجازات یعنی عبرت گرفتن چنین حیوانات 
آدم‏نمایــی و تســلی خاطــر جنایت‏دیــدگان و جامعه 
تحقق پیدا کند؟«مطهری تاکید کرد: »بعد از این‏گونه 
حوادث، تحلیل‏های جامعه‏شناسی آغاز می‏شود و باز 
معمولًا تقصیر را به گردن فقر قشری از جامعه و ضعف 
مدیریت مســئولان و حتــی سیاســت‏های کلی نظام 
می‏اندازند. البته فقر به عنوان یکی از عوامل مؤثر در این 
گونه حوادث می‏تواند مطرح باشد، ولی به نظر این بنده 
عامل اصلی، فقدان تربیت اسلامی و انسانی است.«

خبرنگار گروه سیاست 
فرهاد فخرآبادی

سوال بزرگ؛ جاسوس بود؟  �
یکی از سوال‏های مهمی که درباره روزنامه اطلاعات و به صورت 
ویژه عباس مســعودی وجود داشــته، این اســت که رونــد کار او با 
سفارت‏خانه‏ها به چه شکل بود؟ روندی که از اینجا آغاز شد که عباس 
مسعودی به علت ارتباط خوبی که با برخی از کارکنان سفارتخانه‏ها در 
تهران داشت، اخبار خبرگزاری‏های مطرح انگلیس و فرانسه را از این 
سفارت‏خانه‏ها می‏گرفت و پس از ترجمه، به روزنامه‏ها می‏فروخت، 
این جریان منجر به این شــد که او بتواند ارتباط خوبی با سفارت‏ها 
پیدا کرده و از این طریق به سیاستمداران خارجی هم نزدیک شود و 
همین نزدیک شدن، دلیلی برای اتهام جاسوسی به او می‏شود. برای 
مثال، به‏دنبال اتفاقی ســاده در فرودگاه، کیف عباس مسعودی گم 
می‏شود و در نتیجه این گم شدن، سندی به‏دست ساواک می‏رسد؛ 
سندی که پس از انقلاب در بین اسناد آنها پیدا شد، نامه‏ای با امضای 
سِر رابرت سون، کاردار سفارت انگلستان وجود دارد که در آن نوشته 
است: »بدین وسیله عباس مسعودی به شما معرفی می‏شود. او در 
حال اعزام به انگلستان است تا بخش موفقی از دوران خود را بگذراند. 
نامبرده یکی از دوســتان قابل اعتماد ماست که همواره کمک‏های 
ارزشــمندی را در تهران به ما داشــته است. لطفاً تا جایی که ممکن 
اســت و تا زمانی که او در لندن اســت در فعالیت‏هایی که دارد به او 

مساعدت کنید و با او مذاکره و گفت‏وگو نمایید.«
هرچنــد شــاید در این نــگاه بتوان گفــت که نفــر اول روزنامه 
اطلاعــات نگاه به غرب و به‏صــورت ویژه نگاه به انگلیس داشــته 
است، اما در سیاستی که در روزنامه در برابر شوروی به کار می‏برده 
نشــانه‏ای از تخاصم و دشمنی دیده نمی‏شود. برای مثال می‏توان 
به یکی دیگر از اسناد ساواک مربوط به بهمن‏ماه 1336 اشاره کرد 
که ســاواک به نقل از یکی از کارکنان روزنامه اطلاعات می‏نویسد: 
»عباس مسعودی به طور محرمانه به هیات تحریریه روزنامه توصیه 
می‏کرد در اطلاعات مطالبی که جنبه مخالفت شدید با شوروی‏ها 
دارد، درج نشــود و اخبــار بایســتی طوری تنظیم ‏شــود که مارک 

ضدکمونیستی مطلق به روزنامه نخورد.« 

دلخوری منجر به مرگ  �
همانطور که اشــاره شــد، روزنامــه اطلاعات و شــخص عباس 
مســعودی در دروه پهلوی اول مورد اعتماد خاندان سلطنت بودند؛ 
روندی کــه در دوره پهلوی دوم به آرامی رو به افول می‏گذارد تا اینکه 
این جریان در سال 1353 به اوج می‏رسد. اسدالله علم، در بخشی از 

خاطرات خود مربوط به 15 خرداد 1353 می‏نویسد:
»سر شام رفتم. شاهنشاه خیلی عصبانی بودند: این مسعودی 
را از دور می‏بینم و شــاخ و شــانه می‏کشد که بیاید با من حرف بزند. 
شاهنشاه فرمودند: روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی‏ها و توده‏ای‏ها 
شــده... چون عده‏ای مثل دامادها و اعلی‏حضرت شهبانو سر میز 
شــام بودند، من جرأت نکردم یکی به دو کنــم و عرض کردم خوب، 
روزنامه باید مطلب را بگوید و جواب هم داده شود و آن را هم منعکس 
کند. به هر صورت برخاســتم و به بدبخت مســعودی گفتم که حق 
ندارد شرفیاب بشود و بعد از این هم در کاخ اعلی‏حضرت ملکه پهلوی 

دعوت نخواهد شد.« 
پــس از این ماجرا، مســعودی نامــه‏ای را برای »علم« نوشــته و 
در آن می‏آورد: »در چنین پیشــامدهایی گناهکار نیســتم چون به 
واســطه کهولت و ضعف، توانایی آن را ندارم که تمام مطالب روزنامه 
را شــخصاً کنترل کنم و به همین سبب فرزندم فرهاد مسعودی را به 
کمک طلبیدم که او هم در کمال خلوص نیت و عقیده وظایف خود 
را انجام می‏دهد. متأسفانه در دو هفته اخیر که به اروپا سفر کرده بود، 
خطاهایی از جمله خطاهای اخیر به وقوع پیوست که چاکر خود پس 
از طبع و نشــر به آن واقف شدم... بدیهی است مطالب زننده‏ای که 
نوشته شده، جبران خواهد شد. تکدُر خاطر ملوکانه بیش از هر چیز 
مــرا رنج می‏دهد و نمی‏دانم چه باید کرد، چون به خوبی می‏دانم که 
اگر ذره‏ای از عنایات شاهنشاه نسبت به این خدمتگزار کاسته شود و 
سایه پر عطوفت مبارک بر سر این بنده نباشد با وجود دشمنی‏ها که 

نسبت به چاکر اعمال می‏شود، نابود خواهم شد.« 
علم پس از اینکه نامه را می‏خواند، به مسعودی پیام می‏دهد که مورد 
بخشش قرار گرفتن او بستگی به رفتارهای آینده‏اش دارد، اما براساس 
آنچه که علم گفته ظاهراً فشار عصبی که روی مسعودی وارد شده بود، 
در نهایت منجر به این می‏شود که 27 خرداد 1353 سکته مغزی کرده 
و به‏دنبال همان ســکته، فوت کند تا بدین ترتیب پرونــده اولین دوره 

مدیریتی روزنامه اطلاعات پس از 48 سال مدیریت بسته شود. 

پس از عباس مسعودی  �
به‏دنبال مرگ عباس مســعودی، مدیریت روزنامــه اطلاعات به 
پســرش فرهاد واگــذار می‏شــود و او دوران پرفرازونشــیبی را تجربه 
می‏کند. از یک طرف بحث جلب اعتماد دوباره خاندان ســلطنت و 
محمدرضاشاه مطرح است و از طرف دیگر، آرام‏آرام فضای اعتراضات 
در کشور گســترده شــده و مطبوعات هم به طور طبیعی بیشتر از 
گذشــته درگیر حوادث می‏شــوند. در راستای بازســازی آنچه مورد 
کدورت واقع شده بود، معروف‏ترین اقدامی که در دوره مدیریت فرهاد 
مسعودی صورت می‏گیرد، چاپ مقاله‏ای در تاریخ 17 دی 1356 با 
تیتر »ایران و استعمار سرخ و سیاه« است که در آن، آیت‏الله خمینی 
به عنوان مسبب ماجرای 15 خرداد 1342 معرفی می‏شود؛ مقاله‏ای 
که در زیر آن نام احمد رشیدی‌مطلق به عنوان نویسنده ثبت شد اما 
بعدها از اسامی مختلفی از پرویز ثابتی گرفته تا محمدرضا پهلوی به 
عنوان نویســنده‏ی اصلی یاد شد و سرانجام معلوم شد فردی به نام 
علی شعبانی نویسنده آن یادداشت بوده است که پیش از نوشتن آن 

یادداشت، ظاهراً مرغداری داشته است.  
هرچند با انتشار آن یادداشت، مدیریت جدید روزنامه اطلاعات 
تلاش داشــت تا به نوعی خودش را به شاه نزدیک کند اما وضعیت 
کشــور به گونه‏ای پیش می‏رود که منجر به این شــد که به مرور کار 
سخت‏ شــود. درحالی‏که روزنامه اطلاعات از شــماره 2، بدون وقفه 

از نظر قدمت، پرسابقه‏ترین روزنامه‏هایی که هنوز در ایران به کار 
خود ادامه می‏دهند، اطلاعات و کیهان هستند؛ روزنامه‏هایی که 
به غیر از انتشار خبر و تحلیل، سیاست‏ورزی را هم انجام داده ‏و در 
مقاطعی نقش‏آفرینی داشته‏اند و در طول سال‏هایِ سال، شواهد 
بسیاری از تاریخ معاصر ایران را با خود همراه دارند. در این میان، 
روزنامه اطلاعات قدیمی‏ترین رســانه کشــور محسوب می‏شود 
که به صورت غیررســمی 104 سال و به صورت رسمی 99 سال 
است که به فعالیت مشغول است؛ موسسه‏ای که طی دهه‎های 
اخیر نامش با نام محمود دعایی گره خورده بود و چند روز پیش، 
عبدالرضا ایزدپناه را به عنوان ششمین مدیر تاریخ خود شناخت. 
به بهانه سالگرد درگذشت دعایی در 15 خرداد 1401 و  آغاز دوره 
جدید در مدیریت این موسســه؛ نگاهی به روندی که اطلاعات 

طی کرده است، می‏تواند جالب توجه باشد. 

آقایِ موسس  �
ورود به ماجرای موسسه اطلاعات، بدون نگاه کردن به زندگی 
موســس آن، روندی ناقص خواهد بود. براســاس آنچه در منابع 
مختلف آمده، سال دقیق تولد عباس مسعودی مشخص نیست 
اما می‏توان گفت که در دهه 70 از قرن سیزدهم هجری شمسی 
به‏دنیا آمده اســت. در همان ســال‎‏های کودکــی و نوجوانی او، 
نکته‏های مهمی وجود دارد که می‏توان آنها را مســتقیماً با ادامه 
راهی که از نظر حرفه‏ای رفته مرتبط دانست. اولین نکته این است 
که برخلاف روش مرســوم آن زمــان، برای تحصیل به مکتبخانه 
نمی‏رود و راهی مدرســه دارالفنون می‏شود و تا دبیرستان در این 
مدرسه حضور دارد. پس از پایان دوره دبیرستان، به علت وضعیت 
نامناســب مالی، نمی‏تواند ادامه تحصیل دهد اما همین ادامه 

ندادن تحصیل، پله‏ای برای ورودش به مسیر دیگری شد. 

ریشه اطلاعات  �
ماجرا را از اینجا می‏توان شروع کرد که عباس مسعودی، پس 
از دوره دبیرســتان مجبور به حضور در بازار می‏شود و برای کار 
به یک چاپخانه می‏رود، ابتدا کارگر ســاده بوده و مدتی بعد در 
بخش حروف‏چینی و چاپ تراکت مشــغول به کار می‏شود و در 
ادامه، در کنار حروف‏چین‏ها و صفحه‏بندها در نشریاتی مانند 
»شــفق«، »اقدام«، »ایران« و »کوشش« دست به کار می‏شود. 
همین حضور در نشریات، باعث می‏شود علاقه به نوشتن و کار 
خبر در او ایجاد شــده و تلاش می‏کند که به صورت تجربی کار 
را یاد بگیرد؛ روندی که در ســال 1302 و در ســال‏های ابتدای 
جوانی باعث می‏شــود تا او اقدام بــه راه انداختن دفتری برای 
انتشــار اخبار در خیابان فردوســی با نام دفتر اطلاعات فعلی 
کند، اما این دفتر و به عبارت واضح‏تر خود عباس مســعودی، 
کار روزنامه نمی‏کرده بلکه وظیفه‏ای مشــابه به خبرگزاری‏های 
فعلی را داشته و خبرها را جمع‏آوری و تنظیم کرده و به نشریات و 

به نام‏ها اشاره شد این یادآوری هم خالی از لطف نیست 
که در سال‏هایی که خبری از فضای مجازی و شبکه‏های 
اجتماعی و اینترنت نبود روزنامۀ اطلاعات ابایی نداشت 
از انبوه نام‏هایی که ذیل اطلاعیۀ ترحیم یک شخصیت 

سیاسی یا فرهنگی مغضوب گذاشته می‏شد.
تردیدی نیســت که برخی سلایق شــخصی را هم 
دخالت مــی‏داد و از جمله جالب‏ترین آنهــا این بود که 
چون نمی‏خواســت له یا علیه شــهردار مشــهور تهران 
موضع بگیرد گزارش دادگاه غلامحسین کرباسچی در 
اطلاعات منتشر نشد! با نگاه حرفه‏ای البته خبر را باید به 
نقل از خبرنگار خود یا با استناد به گزارش پخش‌شده در 
صداوسیما منتشر کرد و در کنار آن نیز تحلیل و یادداشت 
گذاشت ولی چون اطلاعات نیز مانند کیهان – دست‏کم 
نزد افکار عمومی با انتســاب شناخته می‏شود ولو با دو 
رویکرد متضاد- ترجیح داد بالکل به آن موضوع نپردازد!
یک بار هم گفت هرگز اجازه نــداده در اطلاعات به 
دکتر مصدق جسارت شــود و می‏توان حدس زد چقدر 
خوش‏حال شــد وقتی به همت شــورای شهر قبلی نام 
دکتر مصدق بر خیابان نفت نشســت چون هــر روز در 

نشانی روزنامه آن نام درج می‏شود. 
کارنامۀ او چنان بود که مصداق این ســخن سعدی 

شناخته شود:
دو چیز حاصل عمر است: نام نیک و ثواب 

زین دو درگذری »کل من علیها فان«
ز مال و منصب دنیا جز این نمی‏ماند
میان اهل مروت که »یاد باد فلان« 

با این نگاه رئیس جدید مؤسســۀ اطلاعات هم کار 
آسانی در پیش دارد و هم امری خطیر. آسانی به خاطر 
راهی اســت که هموار و سنتی است که نهادینه شده و 
دشــواری جدای تغییرات شگرف دنیای رسانه تا جایی 
که یک کانال تلگرامی می‏تواند از یک مؤسسۀ عظیم و 
رســمی اثرگذارتر باشد به سبب تعهد به میراث و همان 
»یاد باد فلان« است؛ میراثی 99 ساله که چون درختی 
تناور باید برای اهل فرهنگ و سیاست مجال اندیشیدن و 
سخن گفتن در سایه سار خود فراهم آورد نه آن که چون 

دگری به مثابه تبری به جان این و آن بیفتد.

 پاسخ به ابهامات حقوقی 
قتل الهه حسین‏نژاد

عثمــان  ســالاری، نایب‏رئیــس کمیســیون قضایــی و 
حقوقی مجلــس در گفت‏وگو با ایلنا دربــاره پرونده قتل 
الهه حســین‏نژاد گفت: »هر کســی، اگــر مرتکب جرم 
و جنایتی شــود، به تناســب جرم و جنایتــی که مرتکب 
شده، مطابق قوانین، مجازات و بازخواست خواهد شد. 
هیچ‏گونه مانع قانونی یا کمبود و کســری  قانونی در این 
حوزه‏ها وجود ندارد.« وی ادامه داد:»این مورد هم )قتل 
الهه حســین‏نژاد( مانند مابقی موارد رسیدگی می‏شود 
و کســی که مرتکب جرم  قتل عمد شده است، مجازات 
خواهد شــد. همچنین برای افرادی که نقش مشــارکت 
دارند و معاونت کرده‏اند، به تناسب نوع جرمی که مرتکب 
شــده‏اند، مجازات مستقلی تعیین می‏شــود و به سزای 
اعمال ننگین و شــرورانه ‏و تبهکارانه خود با حکم قاضی 

محکمه  خواهند رسید.«

درگذشت دعایی 
این سوال را به وجود 

آورده بود که آیا 
مسیری که توسط 

دعایی در پیش گرفته 
شده بود، ادامه پیدا 

خواهد کرد و روزنامه 
اطلاعات همچنان بر 
مدار میانه‏روی پیش 
می‏رود و یا اینکه این 

روزنامه و موسسه 
هم به روزگاری دچار 
می‏شود که کیهان در 
آن قرار گرفته است؟ 

برای اینکه به پاسخ 
این سوال برسیم، به 

تنها چند ماه زمان نیاز 
بود و حالا همان سوال  

به وجود خواهد آمد. 
موسسه اطلاعات در 
دوره جدید در کدام 

ریل حضور خواهد 
داشت؟ 

روزنامه‏ها می‏رساند. به عبارتی این دفتر کوچک را می‏توان ریشه 
موسسه اطلاعات دانست.

بهرام، پسر عباس مســعودی در بخشی از مصاحبه‏ای که با 
»تاریخ ایرانی« داشــته، درباره کار دفتر اطلاعات اینگونه روایت 
می‏کند: »در ابتدا برای تهیه خبر به وزارتخانه‏ها می‏رفتند و اخبار 
را جمع‏آوری کرده و به صورت دست‏نویس به روزنامه‏ها می‏دادند 
البته در آن موقع روزنامه‏ها به طور روزانه و مداوم چاپ نمی‏شدند 
و گاهی اصلًا پولی هم بابت این کار دریافت نمی‏کردند، این بود 
که به این فکر افتادند که درخواست امتیاز بکنند و کارشان را ابتدا 
به عنوان خبرگزاری شروع کنند. هرچند که در ابتدا بضاعت مالی 
چندانی هم نداشــتند و آقای بزرگمهر سرمایه اصلی را به ایشان 

دادند.«  

راه‏اندازی اطلاعات  �
ســه ســال بعد از فعالیت دفتر اطلاعات، عباس مســعودی 
درخواســت صدور مجوز برای انتشار روزنامه می‏دهد. این مجوز 
تابســتان 1305 صادر شــده و او 19 تیر 1305؛ اولین شــماره 
روزنامــه اطلاعات را با تحریریه‏ای 4 نفره و در دو صفحه منتشــر 
می‏کند اما بین انتشار شماره اول و دوم، وقفه‏ای یک‏ماهه می‏افتد 
و مشــکلات مالی باعث می‏شود که شــماره 2 روزنامه اطلاعات 
در تاریخ 19 مرداد به چاپ برســد اما از این به بعد، تا ســال 57 
روزنامه به صورت مرتب و با روندی رو به رشد فعالیت خود را انجام 
می‏دهد. ابتدا کار با دو صفحه و تیراژ 500 نســخه آغاز شده، در 
ســال دوم به 4 و در ســال ســوم به 6 صفحه می‏رسد، روندی که 
روزنامه را در عصر رضاشاه به جایی می‏رساند که عباس مسعودی، 
به عنــوان نفر اول روزنامه، در ســفر 38 روزه‏ای که رضاشــاه در 
خرداد 1313 به ترکیه انجام می‏دهد، شــاه را همراهی کرده و به 

ثبت اطلاعات و وقایع این سفر تاریخی بپردازد. 
نکته جالب توجه دیگر درباره روند ابتدایی اطلاعات این است 
کــه علاوه بر جایگاه بالایی که اطلاعات در دوره پهلوی اول پیدا 
کرده بود، همچنین باعث شد تا نفر اول این روزنامه پا را از عرصه 
نوشتن فراتر بگذارد و این روند او را به جایگاهی می‏رساند که در 
ســال 1314 هوس حضور در عرصه سیاست و قدرت به سرش 
زده و از تهران راهی دهمین دوره مجلس شــورای ملی می‏شود؛ 
رونــدی که تا دوره پانزدهم مجلس ادامه پیدا می‏کند و در ســال 

1328 به مجلس سنا می‏رود. 
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